
13پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 | سال پنجم | شماره 1391 جامعه
| jameeh@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل گروه جامعه | www.shahrvand-newspaper.ir  

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:حمیدبختیاری18/00

اتمامصفحهآرایی
18/30

شروعصفحهآرایی:18/20
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

   از گذشته تان بگویید. 
لادن ژافه وند هســتم، متولد تهران. 62سال دارم. زندگي 
سختي را پشت سر گذاشته ام. فرزند اول خانواده ام و دو خواهر 
و دو برادر دارم. با مرگ پدرم سرپرســت و نان آور خانه شدم 
و سه راه بيشتر نداشــتم: دزدي، فحشا و فروش موادمخدر. 
موادفروشي را انتخاب كردم، آن هم در 14 سالگي و از آنجايي 
كه مواد را خانه مي آوردم، خواهر و برادرهايم هم اعتياد پيدا 
كردند. يكي از برادرانم براي فروش موادمخدر دستگير و اعدام 
شد. يكي از خواهرانم سه ســال پيش در پارك دروازه غار از 
سرما يخ  زد و مرد. يكي از برادرانم را 18سال گم كرده بودم كه 
بعد از پاكي،  سال گذشته شب يلدا در شبكه 5 صحبت كردم 
و او را كه شهرســتان ديگری بود، 12پيدا كردم. او 27 سال 
است كه پاك اســت و حالا از آن خانواده بزرگ تنها خواهر 

كوچكم با من زندگي مي كند. او هم بهبوديافته است.
   ازدواج كرده اید؟ فرزندي دارید؟

در 12ســالگي با توجه به اينكه به درس و مدرسه علاقه 
داشتم، به سفارش مادرم ازدواج كردم. فكر مي كردم با ازدواج 
زندگي بهتري را مي توانم تجربه كنم اما در 14سالگي جدا 
شدم. 13 سال و 7 ماه داشتم كه حامله شدم و با همان شرايط 
خانه مردم رختشــويي مي كردم اما شوهرم همه درآمدم را 
مي گرفت و قمار مي كرد و من را مــي زد. حاصل اين ازدواج 
كوتاه يك پسر بود كه از آن بي اطلاع بودم. بعد از جداشدنم 
روبه اعتياد آوردم و بعد از آن هم كارتن خوابي بود، همه اينها 
دست به دست هم دادند تا از پســرم بي خبر بمانم تا اينكه 
شنيدم در 30سالگي زير عمل جراحي عمل كيسه صفرا دوام 

نياورده و فوت كرده است. 
   گفتید 56 سال اعتیاد داشــتید. داستان این 

56سال از كجا شروع شد؟
من چهارسال بيشتر نداشتم و از آنجايي كه پدرم عاشق 
پســر بود، موهايم را مثل پســرها كوتاه مي كرد و هرجايي 
مي رفت، من را هم با خودش مي بــرد. پدرم به الكل اعتياد 
داشت  و كافه ها و عرق فروشــي هايی كه مي رفت، من را هم 
با خودش مي برد و براي اينكه بهانه گيــري نكنم، ته مانده 
مشــروبش را به من مي داد، بنابراين از همان چهارسالگي 
به مشــروبات الكلي اعتياد پيدا كردم. مادرم هميشه از اين 
وضعيت شاكي بود و بحث هاي زيادي هم با پدرم داشت اما 
اين رويه همچنان ادامه داشت و حتي راه ندادن به خانه    هم 
پدرم را مجبور به ترك الكل و همراه نبــردن من نكرد. اين 
ماجرا ادامه داشت تا اين كه در 14 سالگي براي نخستين  بار 
هرويين مصرف كردم و از همان جا سرنوشــتم جور ديگري 

رقم خورد. 
   نخســتین بار مواد را چه كسي به شما پیشنهاد 

داد؟ 
در همان 14 ســالگي از درد ديسك كمر رنج مي بردم كه 
يكي از دوستانم پيشــنهاد داد و گفت: »اگر يك پك از اين 
بكشــي، دردت كم مي شود.« وقتي كشــيدم، ديگر از درد 
خبري نبود. ديگر پاهايم  روي زمين نبود و يك لذت خاصي 
به من داد و از همان موقع شيفته اين مواد شدم و شروع كردم 

به كشيدن. 

   به نظرتان فشارهاي زندگي شــما را به اعتیاد 
رساند یا دوستي كه براي نخستین بار این مواد را به 

شما تعارف كرد؟ 
همه اين ها هركدام به نوبه خودشان در اين مسأله سهيم 
بودند اما متهم اصلي فقر اجتماعي اي بود كه گرفتارش بودم. 
اين فقر با آسيب هاي اجتماعي آن دوران دست به دست هم 
دادند تا سال ها گرفتار مواد باشم؛ گرفتاري اي كه هم دامن 
خودم را گرفت و هم خانواده ام را. در 14سالگي موادفروشي را 
شروع كردم و براي همين مواد را به خانه مي آوردم و خواهر 

و برادرهايم كه تنها 8-7 سال داشتند، 
از ســركنجكاوي مواد را يكي  دوبار 
امتحان كردند. زماني به خودم آمدم و 
ديدم كه همه 5نفرمان معتاد هستيم. 
   در همه این ســال ها تنها 
هروییــن مصــرف كردید؟ و 
مخارج اعتیادتان را چطور تامین 

مي كردید؟ 
در اين ســال ها همه  چيز مصرف 
كــردم؛ هرويين، ترياك، شيشــه، 
كراك، متــادون و... زماني كه براي 
تــرك رفتــم، 7 نوع مــواد مصرف 
مي كردم اما خدا يــك اراده آهنين 
داد تــا بتوانــم روزهاي ســخت و 
طولاني را پشت ســر بگذارم. در آن 
دوران درآمدي نداشــتم اما مواد هم 
نمي فروختم، چــون در محل همه 
را مي شــناختم و موادفروش ها پول 
مي گرفتند و خــاك مي دادند، پول 
را مي دادنــد به من تــا خريد كنم و 
مقداری از مواد را هم به من مي دادند. 

در واقع دلالي مي كردم. 
   بعد از سال هاي طولاني اعتیاد چه چیزي شما را به 

این فكر انداخت كه ترك كنید؟ 
ســال ها بود بچه هاي طلوع بي نشــان ها و مديرعامل آن 
يعنی عمواكبر را مي ديدم كه هر سه شنبه به پارك ما- پارك 
دروازه غار- مي آمدنــد و برايمان غذا مي آوردنــد اما از آنها 
مي ترســيدم و فكر مي كردم مامورند، براي همين لابه لاي 
شمشادها پنهان مي شــدم، با اينكه مي ديدم برايمان غذا 
مي آورند، بي آنكه حرفي بزنند و ســوالي بپرســند. در آن 
برهه به تاريكي مطلق رسيده  بودم كه در همين رفت وآمد 
بچه هاي طلوع بي نشان ها شنيدم جايي را درست كرده اند و 
زنان مي توانند اعتياد را ترك كنند و آن جا بمانند. اين برايم 
خيلي جالب بود، چون هربار به فكر ترك مي افتادم، به اين 
فكر مي كردم كه بايد هزينه اي پرداخت كنم و بعد از 21روز 
ترك بايد كجا زندگي كنم، چون تمام عمرم را كارتن خواب 
بودم و خانواده اي نداشتم، البته هزينه ترك هم برايم مشكلي 
اساسي بود، براي همين مي گفتم بهتر است به كشيدن ادامه 
بدهم. براي همين وقتي شــنيدم مجاني ترك مي دهند و 
جايي براي ماندن هست، نخستين جرقه در ذهنم زده شد. 

در همان برهه كسي مسئول بود كه مي آمد دروازه غار و زناني 
را كه مي خواستند ترك كنند، را با خود مي بردند. من به آن 
مسئول گفتم: »من را هم با خودت مي بريد ترك كنم؟« كه 
در جواب به شوخي يا شايد هم جدي گفت: »60سال داري 
و ديگر مردني هستي، پس همين طور ادامه بده« اين بار دوم 
بود كه جرقه اي در ذهنم براي ترك زده شد و با خودم گفتم: 
»اگر قرار است بميرم چرا معتاد بميرم! حالا كه موقعيت ترك 
هست، چرا استفاده نكنم« اما همه اينها آن قدر انگيزه نداد تا از 
آن وضعيت خودم را نجات دهم تا اينكه شبي درحال عبور 
از سمت كلانتري 16 بودم- دروازه غار 
5 پارك داشــت كه در حــال  حاضر 
همه را سيم  خاردار كشيدند و خراب 
كردند- كه گشت ايســتاد و يكي از 
مامورها پرسيد؛ »كجا مي ري لادن؟« 
- من آدم شناخته شده اي بودم و همه 
ماموران و اهالي من را می شناختند، 
گفتم: »مي روم سمت پارك حقاني«، 
من را ســوار كردند تا برسانند. وقتي 
ســوار شــدم، يكي از مامورها گفت: 
»لادن تو زن خوبي هستي، اذيت و آزار 
نداري اما از بالا به ما دستور داده اند و 
تا دوماه ديگر اينجا را با خاك يكسان 
مي كنيم. جايي را بــراي خودت پيدا 
كن.« همه اينها دست به دســت هم 
دادند تا براي هميشــه اعتياد را كنار 
بگذارم. خــوب يادم هســت فرداي 
همان روز يعني 15مرداد بود كه من 
به دفتــر طلوع بي نشــان ها رفتم كه 
گفتند جلســه  دارند اما با عصبانيت 
در را كوبيدم و بــاز كردم و گريه كنان 
گفتم: »حالا كه مي خواهم پاك شوم، 
شما نمي گذاريد؟« آنها پرســيدند: »واقعا راست مي گويي 
لادن؟« وقتي جواب مثبت دادم، آژانســي گرفتند و من را 
فرستادند مركز طلوع بي نشان ها. در واقع رفتن همانا و تا امروز 

پاك ماندن همانا. 
   پروسه درمان چطور بود؟ 

ســال ها اعتياد اين پروســه را براي من سخت كرد. مدير 
درماني- كه روانشناس و مدير درماني طلوع بي نشان هاست- 
ما را بعد از 6ماه راهنما انتخاب و يك كارگاه قدم راه اندازي كرد. 
واقعا گام به گام با من بود و متوجه شدم كه بيمارم و بايد از اين 
بيماري نجات پيدا كنم تا دوباره به خانه اول نرسم. اين پروسه 
سخت بود اما توانستم از عهده آن بربيايم. مثلا روز پنجم بود 
كه از درد به خودم مي پيچيدم و همه خواب بودند. تنها كاري 
كه كردم، اين بــود كه پاهايم  را زير آب  يخ بگيرم تا كمي آرام 
بگيرم- در دوران ترك دوش آب يخ كمك مي كند- همان طور 
كه آب را روي پاهايم گرفته بودم، لحظه اي در آينه چشــمم 
به خودم افتاد. وحشت  كردم. خيلي لاغر شده بودم 30كيلو 
بيشتر نبودم. وضو گرفتم و برگشتم اتاق. دوركعت نماز خواندم 
و از خدا خواستم يا كمك كند يا ترك كنم يا جنازه ام از آن اتاق 

بيرون برود. خداراشكر كه موفق به ترك شدم. 
   بعد از ترك، داستان »لادن« چطور پیش رفت؟ 

با پافشاري تمام قدم ها را طي كردم و توانستم آموخته هايم 
را به ديگران انتقال بدهم. چند ره جوي زن دارم كه توانستم 
به آنها كمك كنم، درحال حاضر اعتياد را پشت سر گذاشته اند 
و توانسته اند زندگي جديدي براي خودشان دست وپا كنند. 
در واقع موضوعاتی را كه راهنمايم به من انتقال داده بود، به 
آنها منتقل كردم. هنوز هم با طلوع بي نشان ها همكاري دارم. 
درحال حاضر يك ره جوي 20ســاله اســت كه مواد را كنار 
گذاشته و درحال طي كردن قدم هاســت و در شرف ازدواج 
است و ان شاءالله اگر جهيزيه اش مهيا شــود، مي رود خانه 
بخت؛ پسري پاك كه حتي سيگار هم نمي كشد، او را از من 

خواستگاري كرد. حس قشنگي است مادري كردن. 
   در این مدت وسوسه شده اید به اعتیاد برگردید؟ 

ما در قدم هايمان وسوســه را داريم؛ قدم دوم. شكر خدا از 
لحظه اي كه پاك شده ام، اين وسوسه به سراغم نيامده است، 
البته خودم را از شرايط دور نگه مي دارم، چون مي دانم بيمارم 
و امكان دارد لغزش كنم. شايد روزي پيش بيايد يك نان در 
خانه پيدا نشود اما با همه وجود دوست ندارم به عقب برگردم و 
تلاش مي كنم روبه جلو حركت كنم. حس خيلي خوبي است 
وقتي پيش بهبوديافته ها مي روم و بعضي ها مي گويند تو يك 

باوري برايم. 
   بعد از ترك آیا كابــوس دوران كارتن خوابي را 

دارید؟ 
اصلا، چون ياد گرفته ام گذشته كه گذشته، فردا را هم كه 
نديديم، پس دم غنيمت است، بايد قدر آن را دانست. براي 
همين قدر لحظه ها را مي دانــم و از آن لذت مي برم تا حالم 
خوب باشد اما گاهي نيم نگاهي به گذشته مي اندازم تا يادم 
نرود لادن كجا بودي و حالا كجايي. اگر روزي به جايي بالاتر 
از اين هم برسم، يادم نمي رود كه كجا بودم و از لحظاتم لذت 

مي برم. 
   درحال  حاضر »لادن« را به گلفروشي مي شناسند. 

ماجراي آن را برایمان تعریف كنید. 
دوست دارم كار كنم و دستم در جيب خودم برود اما سن 
بالا و مشكلات جســماني ام اجازه نمي دهد جايي مشغول 
به كار شوم، براي همين شــغل آزاد را انتخاب كرده ام. شغل 
آزاد هم دردســرهاي خودش را دارد. شهرداري نمي گذارد؛ 
گلدان هايم را مي شــكند. گل ها را از بچه هاي ســراي مهر 
مي گيرم و در خيابان مي فروشــم و از درآمدي كه كســب 
مي كنم، مقداري را به آنها مي دهم و بخشي هم براي خودم 
مي ماند، البته بعضي از بچه هاي سراي مهر عروسك درست 
مي كنند كه در اختيــار من مي گذارند بــراي فروش. آنها 
پول هايشان را جمع مي كنند تا بتوانند زندگي براي خودشان 
دســت وپا كنند، چون نمي توانيم كه تا آخر عمرمان آن جا 
بمانيم. در دوسالي كه در سراي مهر بودم، عاشق پرورش گل 
شدم و اين كار را انجام مي دادم. شايد باورتان نشود اما با گل ها 

حرف مي زدم و از ديدن رشد آنها به  وجد مي آمدم. 
   زمانی دكه هم داشــته اید. چه شد به این كار رو 

آوردید و چرا بعد از مدتي جمع كردید؟
 بهبود پيدا كرده بودم و نمي توانســتم در خانه بنشينم. 
دوست داشتم كاري پيدا كنم اما سنم بالا بود و كسي قبول 
نمي كرد. شهرداري كه به من دكه نمي داد و چندين ميليون 
پول نياز داشتم براي كرايه دكه. به كمك دوستان يك ويترين 
كوچك در خيابان درست كرديم و شروع كردم به گلفروشي. 
در آن مدت چون بيشتر وقت ســرپا بودم، كاركردن خيلي 
ســخت بود، البته يك بار هم از روي صندلي افتادم و دنده ام 
شكست و نتوانســتم ادامه بدهم، آن موقع هزينه ام بيشتر 
از درآمدم بود. براي همين كنار خيابان مي ايســتم و گل و 
عروسك مي فروشــم و حالا روبه روي مددســراي رازي در 

گمرك محل كارم است. 
   با عصا راه مي روید، چه زمانی پایتان آسیب  دیده 

است؟
 اين پا يادگار روزهاي كارتن خوابي است. سالي بود كه هم 
عيد بود، هم محرم. ساعت 9شب ماشين به من زد و رفت، بعد 
از سه روز در جوی  آب بودم، ماموران پيدايم مي كنند و چون 
علايم حيات نداشــتم، مي گويند فوت شده و بي نام و  نشان 
مي فرستنم بيمارستان. چند روز هم در سردخانه بيمارستان 
مي مانم و بعد از آن مي برند براي خاك كردن كه پرونده ام گم 
مي شود و در همان حين من با كفن بلند مي شوم- چون يخ 
زده بودم و همه فكر مي كردند مرده ام- همان  سال روزنامه ها 
به اين ماجرا پرداختند: زني بعد از هفت روز از ســفر به آن 
دنيا برگشت. وقتي دكتر بالاي ســرم آمد، پرسيد: »من را 
مي بيني؟« و گفتم »من هروييــن مصرف مي كنم« وقتي 
رفتم راديولوژي لگنم آســيب ديده بود، اســتخوان رانم از 
هفت  جا شكسته بود، كتفم و فكم هم شكسته بود. يك ماه 

در بيمارستان بودم اما كسي 
را نداشتم تا برايم پلاتين بخرد 
خواســت خدا خيري براي 
كمك به بيماران محتاج به 
بيمارســتان مراجعه كرده 
بود كه با شــنيدن داستانم 
هزينه ام را متقبل شد. واقعا 
اين كار خدا بود كه من را زنده 
نگه داشــت تا ترك كنم و به 

هم دردهايم كمك كنم. 
تجربــه  شــما     
هــم  هنرپیشــگي  
تجربه  آن  از  داشته اید، 

بگویید.
23ماه بود كه در ســراي 
مهــر روزگار مي گذراندم و 

48ساعت حق مرخصي داشتيم. من مرخصي بودم كه هومن 
سيدي به مركز مراجعه كرده بود؛ براي انتخاب هنرپيشه. 47-

48نفر را مي بيند و به آقاي كرمي- مدير درماني- مي گويد: 
»كسي را كه مي خواســتم، پيدا نكردم«، مدير پرسيده بود: 
»چه  جور آدمي مي خواهي؟« آقای سيدی گفته بود؛ »زني 
مي خواهم 50سال به بالا، خوش صورت، خوش بيان« و مدير 
اينطور جواب داده بود: »پس بگو لادن را مي خواهي ديگر«. 
اينگونه در فيلم »مغزهاي كوچك زنگ زده« بازي كردم. 19 
بازيگر بوديم. از اين جمع تنها من براي تقدير انتخاب شدم. 
لوح  تقديري هم از قوه قضائيه گرفتــم، براي اينكه فيلم در 
مورد آســيب هاي اجتماعي بود. تجربه شيريني بود با نويد 
محمدزاده، فرهاد اصلاني، فريد سجادي. تجربه شيريني بود 
وقتي فيلم مان در جشــنواره نمايش داده شد و نامم خوانده 
شد و از رئيس ارشاد و بني اعتماد و... جايزه ام را گرفتم و همه 
تشويقمان كردند. واقعا خودم را در آغوش خدا ديدم. همان 
موقع به اين فكر مي كردم كه »خدايا واقعا اين لادن است كه 
ســال ها در خرابه ها و پارك ها زندگي مي كرد و منتظر بود 

كسي پيدا شود و بپرسد اسمت چيست؟« 
   با این  همه مشكلاتي كه پشت سر گذاشته اید، 
نگاهتان به زندگي چیســت و زندگي را چه رنگي 

مي بینید؟ 
زندگي را زيبــا مي بينم، 
البته گاهي اوقات افســوس 
مي خورم كه چرا 20 ســال 
پيش ايــن راه را نرفته ام اما 
30سال پيش اين امكانات در 
ايران نبود كه آدم هايي مثل 
من بفهمند بيمارنــد و ما را 
به عنوان مجرم مي شناختند. 
بيماري مثل سرطان، دياليز 
و... حالا گاهــي اين بيماري 
براي كســي در 20سالگي 
نشــان مي دهد، يكــي در 
30ســالگي و يكي مثل من 
در 4سالگي. نگاهم به زندگي 
اينطور است كه فكر مي كنم 
همه ماه هاي  سال ارديبهشت 
ارديبهشــت ماه  اســت. 
عاشق شــدن اســت. ماهي 
است كه آدم دوســت دارد 
آهسته  آهســته برود جلو و 

كشدار باشــد. زندگي برايم لذت بخش است و دوست دارم 
مثل ارديبهشت كشدار باشد.

   از عشق گفتید. عاشق شده اید؟
 نه عاشق نشده ام. كسي كه مواد مصرف مي كند، احساس 
ندارد و احساســش در درونش مي ميرد اما از روزي كه پاك 
شدم، عاشــق بودم. عاشق زندگي، عاشــق شهرم، عاشق 
دختران شهرم، عاشق زناني ام كه سيلي خورده اند و دوست 

دارم به آنها كمك كنم. 
   فكر می كنید بزرگترین مشكل انسان ها چیست؟ 
بي عقلي. اكثر ما آدم ها فكر مي كنيم عقل كل هستيم و با 
فكر خودمان مي رويم جلو و در بيشتر مواقع سرمان به سنگ 
مي خورد. كاش همه ما ياد بگيريم با افرادي كه تجربه دارند، 
مشورت كنيم. تجربه كردن خيلي خوب است و بايد تجربه ها 
را تجربه كنيم اما بهتر اســت همه  چيز را به تنهايي تجربه 

نكنيم و از تجربه ديگران استفاده كنيم. 
   سوژه خبرنگاران خارجي هم بودید.

روزگاري كسي حتي اسمم را هم نمي پرسيد اما امروز از 
آلمان، لندن و كانادا به من زنگ مي زنند و حالم را مي پرسند، 

ايــن برايم يك دنيا زيبايــي دارد. خيلــي از خيريني كه با 
طلوع بي نشان ها ســر مي زدند و حالا به كشــورهاي ديگر 
رفته اند. از كانال 24 هم خبرنگارها آمدند و از من فيلمبرداري 
كردند، البته از مصر هم آمده بودند. كســي هم هســت كه 
24سال از پاك بودنش مي گذرد و 8 ماهي است كه مقيم لندن 
شده است. همه اين دوستان با من در تماس هستند. دوستم 
از لندن تماس مي گيرد و مي گويد، اعــلام پاكي كن و من 
اعلام پاكي مي كنم و كساني كه در لندن پيگير پاك شدنشان 
هستند، دســت مي زنند و ســوت مي زنند و من به فارسي 

مي گويم عاشق همه تان هستم. 
   تلخ ترین و شیرین ترین خاطره تان؟ 

تلخ ترين خاطره ام اين اســت زماني كه برادرم اعدام شده 
بود، هرشب مي گفتم فردا صبح مي روم جنازه اش را مي گيرم 
اما تا بيايم مواد بكشم و... زمان اداري مي گذشت و با همين 
رويه 6ماه طول كشــيد و جنازه  برادرم را نديدم، البته مرگ 
خواهرم كه در ســرما يخ زد هم، از بخش هاي تلخ زندگي ام 
است. شيرين ترين لحظه اي كه داشــتم، در جشنواره فجر 
بود. واقعيت زندگي لادن اين اســت كه همه عمرش نقش 
بازي مي كرده و تنها 3 سال است كه خود واقعي لادن زندگي 
مي كند. بقيه زندگي ام همگي نقش بوده، آن هم به واسطه 

مواد.

   تعریف تان از زن. 
زن زيبايــي مطلق اســت. نمونه اي از عشــق، عواطف و 

احساسات است. 
   اگر گفته شــود تنها یك آرزو كن، چه آرزویی 

مي كنید؟
 آرزويم اين است كه براي يك سال جايي در اختيارم قرار 
بدهند تا بتوانم همراه چند زن بهبوديافته ديگر گلفروشي 
راه  بيندازيم. يك كار شــيك و تميز- حتما بعد از يك سال 
مي توانيم خودمان جايي را اجاره كنيــم و به كارمان ادامه 
بدهيم. واقعا داشتن جايي براي كار برايم خيلي مهم است، 
چون از اين طريق مي توانم به بچه هاي بهبوديافته ديگر كمك 
كنم، البته سرپناه داشتن دغدغه بسياري از آدم هاست اما واقعا 
برايم سخت است با اين سن وســال و بيماري هرسال از اين 

خانه به آن خانه بروم. 
   و تعریف تان از مرگ؟ 

مرگ يعني برگشــتن به آغوش خدا. به همان اندازه زيبا. 
مرگ جزيي از زندگي است. دوســت دارم پاك بميرم و نام 

نيكي از من به  جا بماند.

 گفت وگوی »شهروند« با »لادن ژافه وند«، زنی كه
  به مادر كارتن خواب های ایران معروف است

و بعد از ترك اعتیاد، هم گلفروش است هم بازیگر

 56 سال اعتیاد
سلام دوباره به زندگی
لیلا مهداد- شهروند| در يكي از كوچه هاي باريك نواب زندگي مي كند. در طبقه اول آپارتماني با نماي آجري. خانه 
نقلي و كوچكي دارد كه نشان ها و لباس هاي ولو شده روي كاناپه ها نشان از زندگي مجردي اش مي دهد. موهاي كوتاهش 
را رنگ كرده و زيرمانتوي مشكي اش تي شــرت قرمزي خودنمايي مي كند. عصايش را همان جا كنار كاناپه گذاشته تا 
كمك حالش باشد. رنگ ورويش نشان نمی دهد كه 56 سال معتاد بوده. اعتياد و سيگار كمي صدايش را بم كرده اما هنوز 
مهربانی صدايش را از دست نداده است. سيگارش را روشن مي كند تا قصه اش را بگويد.  »لادن ژافه وند« همان زنی است 
كه در فيلم آخر هومن سيدی، »مغزهای كوچك زنگ زده« بازی كرد و بعد شناخته و تقديرهای فراوانی از او شد. لادن 
56 سال اعتياد داشت و حالا او را مادر كارتن خواب هاي ايران مي نامند. »لادن« در محله حسن آباد تهران به دنيا آمد و در 
خيابان مخصوص- كنار بيمارستان لقمان- كودكي را پشت سر گذاشت. او از 4سالگي با پدر كه به مشروبات الكلي اعتياد 
داشت در كافه ها وقت مي گذراند و »ته پيك« او را سر مي كشيد. »لادن« در 14سالگي با مرگ پدر نان آور خانه شد و 23سال 
از زندگي اش را تنها در يكي از پارك هاي تهران كارتن خوابي كرد. حالا او در 62ســالگي مي گويد كه سه سالي مي شود 
پاك است و توانسته ديپلم بگيرد و راهنماي چندين »ره جو« شود؛ ره جويان كسانی اند كه می خواهند اعتيادشان را ترك 
كنند و لادن به آنها كمك می كند. او را مادر گلفروش هم مي نامند؛ لادن گلدان ها را كنار خيابان مي چيند، عروسك هاي 
دست ساز »سراي مهر« را مي فروشد و پول به دست آمده را به ره جويان مي دهد و بخشي از آن را به زخم زندگي مي زند. زني 
كه روي پايش ايستاده و به عصايش تكيه داده و از هم بازي شدن با نويدمحمدزاده و فرهاد اصلاني تعريف مي كند و با به ياد 
آوردن تجربه مرگش لبخند مي زند. او دوست دارد زندگي همچون ارديبهشت كشدار شود. در ادامه قصه زندگي »لادن 

ژافه وند« را از زبان خودش بخوانيد. 

   آرزویم این است كه براي یك سال جایي در اختیارم قرار بدهند تا بتوانم همراه 
چند زن بهبودیافته دیگر گلفروشي راه  بیندازیم. یك كار شیك و تمیز- حتما بعد 

از یك سال مي توانیم خودمان جایي را اجاره كنیم و به كارمان ادامه بدهیم

   در فیلم »مغزهاي كوچك زنگ زده« بازي كردم، بازی با نوید محمدزاده، 
فرهاد اصلاني، فرید سجادي تجربه شیریني بود. وقتي فیلم مان در جشنواره 

نمایش داده شد و  نامم خوانده شد، از رئیس ارشاد و بني اعتماد و ... جایزه ام را 
گرفتم و همه تشویقمان كردند

   در 14سالگي از همسرم جدا  شدم. 13 سال و هفت ماه داشتم كه حامله شدم و 
با همان شرایط خانه مردم رختشویي مي كردم

   متهم اصلي فقر اجتماعي اي بود كه گرفتارش بودم. این فقر با آسیب هاي 
اجتماعي آن دوران دست به دست هم دادند تا سال ها گرفتار مواد باشم؛ 

گرفتاري اي كه هم دامن خودم را گرفت هم خانواده ام را

   با مرگ پدرم سرپرست و نان آور خانه شدم، آن موقع سه راه بیشتر نداشتم: دزدي، 
فحشا و فروش موادمخدر.  موادفروشي را انتخاب كردم آن هم در 14  سالگي و از 
آنجایي كه مواد را خانه مي آوردم خواهر و برادرهایم هم اعتیاد پیدا كردند. یكي از 

برادرانم براي فروش موادمخدر دستگیر و اعدام شد. یكي از خواهرانم سه سال پیش 
در پارك دروازه غار از سرما یخ زد و مرد

   در 14سالگي موادفروشي را شروع كردم و براي همین مواد را به خانه مي آوردم؛ 
زماني به خودم آمدم و دیدم كه همه پنج نفرمان معتاد هستیم

   با پافشاري تمام قدم ها را طي كردم و توانستم آموخته هایم را به دیگران انتقال بدهم. 
چند ره جوي زن دارم كه توانستم به آنها كمك كنم، در حال حاضر  اعتیاد را پشت سر 

گذاشته اند و توانسته اند زندگي جدیدي براي خودشان دست وپا كنند

   گل ها را از بچه هاي سراي مهر مي گیرم و در خیابان مي فروشم و از درآمدي كه 
كسب مي كنم مقداري را به آنها مي دهم و بخشي هم براي خودم مي ماند، البته بعضي از 
بچه هاي سراي مهر عروسك درست مي كنند كه در اختیار من مي گذارند براي فروش. 
آنها پول هایشان را جمع مي كنند تا بتوانند زندگي براي خودشان دست وپا كنند چون 

نمي توانیم كه تا آخر عمرمان آنجا بمانیم

روزگاري كسي حتي اسمم 
را هم نمي پرسید اما امروز از 

آلمان، لندن و كانادا به من زنگ 
مي زنند و حالم را مي پرسند 
این برایم یك دنیا زیبایي دارد

تلخ ترین خاطره ام این است 
زماني كه برادرم اعدام شده 

بود هر شب مي گفتم فردا صبح 
مي روم جنازه اش را مي گیرم 

اما تا بیایم مواد بكشم و ... زمان 
اداري مي گذشت و با همین 
رویه شش ماه طول كشید و 
جنازه  برادرم را ندیدم البته 

مرگ خواهرم كه در سرما یخ زد 
هم از بخش هاي تلخ زندگي ام 
است. شیرین ترین لحظه اي كه 

داشتم در جشنواره فجر بود
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